
آقای پزشــکیان از تبلیغــات انتخاباتی تا 
امروز بارها بر استفاده از کارشناسان در تمام 
فراوان داشــته  تأکیدهای  بخش های دولت 
اســت. اما آیا واقعا ایشان چنین کرده است؟ 
آقــای رئیس جمهور تا چه اندازه و چگونه و 
از چه کارشناسانی در مسائل مبتلابه کشور و 
بحران های متعددی کــه گریبان  ما  را گرفته 

استفاده کرده است؟
دولتــی  مختلــف  دســتگاه های  در 
کارشناسان متعددی حضور دارند. نظرات این 
دسته از کارشناسان در جریان محدودیت ها و 
ملاحظات و منافع متعدد ناشــی از مناسبات 
سیاسی و اداری سلسله مراتب بلندی را طی 
می کنند تــا احیانا به مرحلــه تصمیم گیری 
برســند. در بســیار از مــوارد هــم نظــرات 
کارشناسی در میان راه گیر کرده و به بایگانی 

سپرده می شوند.
اما آیا توانایی کارشناســی کشور محدود 
به همین تعداد کارشناسان و کارکنان دولت 
اســت؟ آیا فقط صاحب منصبان مســتخدم 

دولت  هستند که کارشناسان مصلح اند؟
گــروه بســیار بزرگ تــری از آنــان که در 
دســتگاه های دولتــی در رده هــای مختلف 
کارشناســی فعالیت می کنند وجود دارد که 
به عنوان متخصصان رشــته های مختلف به 
ایران و نظام و حل مسائل کشور می اندیشند. 
بســیاری از این افــراد نظــرات، تحلیل ها و 
دیدگاه های خود را بدون هیچ چشمداشــتی 
در رسانه های مختلف کشور منتشر می کنند؛ 
این مباحث در نظام فکری آقای پزشــکیان و 
همکاران ایشــان در نهاد ریاست جمهوری و 

وزارتخانه ها چه جایی دارند؟
مــروری بــر ادبیــات کارشناســی  که در 
و ســخنرانی ها مطرح  رسانه ها، همایش ها 
می شــوند و مقایســه آنها با عملکرد دولت 
به خوبــی حکایــت از آن دارد که فاصله ای 
عمیــق بیــن کارشناســان جامعــه مدنی و 
الگوهــای فکــری حاکــم بر دولــت وجود 
دارد. اگــر دولــت رابطه ای فعــال و مؤثر با 
متخصصان مســتقل داشــت و دیدگاه ها و 
تحلیل های آنهــا را در نظــام تصمیم گیری 
خــود وارد می کرد، بی شــک چنیــن فاصله 
عمیــق و گســترده ای پیــش نمی آمــد. در 
اقتصاد، روابــط بین الملل، امــور اجتماعی، 
امور آموزشی، امور فرهنگی، امور رسانه ای، 
مبــارزه با فســاد و خیلی چیزهــای دیگر در 
سطح جامعه مدنی توسط استادان دانشگاه، 
نویســندگان تخصصی و ســایر کارشناســان 
انتقادهــای فراوانی به طرح هــا، برنامه ها و 
عملکرد دولت مطرح می شــود، کســی این 

انتقادها را می شنود؟
گویــی دولت فقط خــود و اعضای خود 
را کارشــناس و مصلــح می دانــد. در عمل 
این همــه متخصص مســتقل غیردولتی که 
نگــران کشــور و نظام اند و اندیشــه خود را 
منتشر می کنند، کارشناســان مصلح حساب 

نمی شوند؟
غیر از جلســه های نمایشی که مثلا فلان 
مقــام با چند اســتاد و صاحب نظر می گذارد 
و چنــد دقیقه ای هرکدام چیــزی می گویند، 
چه ارتباط سیستماتیک، منظم و مؤثری بین 
و ســازمان های صنفی تخصصی  انجمن ها 
و متخصصان و کارشناســان با دولت وجود 

دارد؟
انتقادهــای گســترده ای کــه در عرصــه 
عمومی توســط متخصصان و ســازمان های 
صنفی و حرفه ای نســبت به عملکرد نظام 
سیاســی، از جملــه دولت مطرح می شــود، 
حکایــت از این دارد که تقریبــا ارتباطی بین 
دولت و کارشناســان مســتقل نیست. دولت 
با همان توهم قدیمــی دانای کل درها را به 
روی خود بســته است و کسی را به درون راه 
نمی دهد. عدم موفقیت برنامه ها، این پند را 
بــه آنها نمی دهد که «ده بــار از آن راه بدان 
خانــه برفتید/ یک بار از ایــن خانه بر این بام 
برآیید». آقای پزشــکیان وقتی از کارشناسی 
و کارشناســان سخن گفته و می گوید، چرا به 
این بخش عظیم کارشناسی در جامعه مدنی 
بی اعتناســت؟ چرا برای چاره جویی به سراغ 
آنها نمی رود؟ چرا خود را به مدیرانی محدود 
کرده اســت که توان درک وضــع موجود و 
طراحــی راه های حل بحران را ندارند و هیچ 
ابتکاری در کار آنها پیدا نمی شود؟ وقتی این 
همه متخصص مصلح را کنار گذاشــته اید و 
اعتنایی بــه آنها ندارید و ایشــان را در نظام 
مشــارکت  تصمیم گیــری   و  تصمیم ســازی 
فعال، مؤثر و سیستماتیک نمی دهید، چگونه 

می توانیــد بــاز هم بر آن شــعار 
و عهد که بســتید وفــادار بمانید 
را کارشناســانه پیش  که کارهــا 

خواهید برد؟ 
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دانش آموزان اینستاگرامی و موفقیت های گلخانه ای

دستمزد و ثبات سیاسی

ایــن روزهــا، نمایش «هم این/ هــم آن» به کارگردانی ســهند خیرآبادی و 
بازیگری خانم گلاب آدینه (مهرو) و دخترش، نورا هاشمی (گندم) روی صحنه 
است و آن را می توان روایتی از بحران آموزشی و گسست نسلی دانست. «گندم» 
چندان نسبتی با سواد عمومی و تخصصی ندارد و «مهرو» می خواهد دست کم، 
شیوه بیان درست واژه ها را در تمرین صدا به او بیاموزد، هرچند چندان خوشایند 
دختر نیست: «سرنوشت» با تأکید بر «ت»، «قرار می گیرد» با تأکید بر «د». مهرو 
می خواهد برخی از شــیوه های بازیگری را به گندم آموزش دهد، مثلا چگونگی 
رفتن به سمت نقش: «تو به سمت نقش می روی یا نقش به سوی تو می آید». 
البته موضوع به همین جا ختم نمی شــود. او با آنکه رشــته ای خاص را در هنر 
برگزیده است، تنها اسامی را می شناسد و مکرر از «دزدمونا» و «یاگو» نام می برد 
و از شکسپیر می گوید، بی آنکه متنی خوانده باشد و روایتی درست از «اتلو» ارائه 
کند؛ نقاشی های میکل آنژ را می ستاید، اما مهرو به او می گوید این آدرس ها که تو 
می دهی داوینچی است که زنانِ نقاشی های او هم معصوم اند و هم گنهکار، و 
در نهایت گندم می گوید که منشأ دانسته های تخصصی او ویکی پدیا ست. دختر 
با آنکه به تعبیر خودش، خدای حافظه است، اما چندین صفحه از نمایش نامه 
را جا می اندازد و مهرو باید برای حفظ انســجام نمایش آن را جبران کند و تازه 
گندم به او اعتراض می کند که: «چرا متن مرا گفتی؟». یکی از مسائل این نمایش 
علم و آموزش است. اهمیت این موضوع برای ایرانیان به حدی است که حتی 
در شــرایط اشغال نظامی نیز از این کار دســت نمی کشیدند و اجازه نمی دادند 

چراغ علم که زمینه ســاز پیشرفت کشور است، کم فروغ شود؛ برای نمونه، یکی 
از مدارس قدیم تهران در خیابان مولوی ســوی غربی میدان شــوش است که 
زمان راه اندازی آن به شــهریور ۱۳۲۰ می رســد؛ همان روزهایی که پایتخت در 
اشــغال نیروهای متفقین بود. امیدوارم به همین سبب، ساختمان و تابلوی این 
مدرســه تاریخی باقی بماند و حتی روزی مراسم زنگ اول مهر سال تحصیلی 
جدید در آنجا به صدا درآید. این روزها با آغاز ســال تحصیلی، مراکز آموزشــی 
کشور بازگشــایی شــده اند و این نمایش بیان جلوه ای از نتایج عملکرد آنها در 
چند دهه گذشته است. بر پایه آمارهای موجود، افت تحصیلی و ترک تحصیلی 
نگران کننده اســت؛ به ســبب آنکه با شــاخصه های عقب ماندگی یا به  تعبیر 
این روزها ناترازی، نســبت مســتقیم دارد. درواقع، مشکل اصلی و فراگیر امروز 
کالبد مدارس و کمبود فضای آموزش با آن همه تأکید از جانب مقامات ارشــد 
نیست و مشــکلاتی جدی تر در حوزه نرم افزاری و ذهنی پیش روی برنامه ریزان 

قرار دارد که مهم ترین آنها کم  ســوادی عمومی اســت. سواد عمومی در اسناد 
پیشین دست کم  به معنای درســت خواندن و نوشتن است. در آمارهای رسمی 
رئیس مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش  و پرورش، میانگین نمرات 
دانش آموزان در امتحانات نهایی در خرداد ســال گذشــته، ۱۰٫۹ گزارش شده و 
این درباره رشــته علوم انسانی به ۹٫۳ می رسد؛ یعنی به  تعبیر آن سال ها، اینها 
حتی ناپلئونی هم قبول نشده اند. عموم این دانش آموزان اینستاگرامی حتی در 
کاربرد درست واژه ها هم با مشکل مواجه اند؛ آنها با عبارت های کوتاه و جملات 
ناقــص مطالب را می خوانند و با هم گفت وگو می کننــد. با داده های پراکنده و 
فراوان مواجه اند و به  سبب انبوه اطلاعات، امکان یادگیری را از دست می دهند 
و راســتی آزمایی را بــه کنار می گذارنــد؛ از این رو که فضای مجــازی تنها منبع 
معلومات و فضای ذهنی آنهاست و عموما از بحث و نقد چندان خبری نیست.
با  این  وصف، پرسش اصلی آن است که درخشش دانش آموزان ایرانی مثلا 
در المپیادهای جهانی، محصول کدام نظام آموزشــی است؟ مقصود از نظام، 
ساختار کلی و فرایندهای تحصیلی است که از آنها غفلت شده است. واقعیت 
آنکه نمی توان موفقیت های گلخانه ای را نتیجه نظام آموزشی رسمی دانست. 

دانش آموزانــی کــه با ســرمایه گذاری های ویژه و بــا پیگیری های 
خانــواده به چنین عرصه ای گام می نهند یا از زیر دســت معلمانی 
برآمده اند که با انگیزه شــخصی و دلســوزی های پدرانه و مادرانه 

چراغی را روشن کرده اند، ملاک نیستند. 

در ســال های اخیر، یکی از چالش های بزرگ اقتصادی و اجتماعی ایران، مســئله 
دســتمزد و قدرت خرید اقشــار کم درآمد بوده اســت. تورم بالا، افزایش قیمت ها و 
کاهش ارزش پول ملی، شــرایط دشواری را برای بخش درخور توجهی از جامعه به 
وجود آورده است. در چنین شرایطی، افزایش دستمزد به عنوان راهکاری برای مقابله 
با کاهش توان مالی مردم مطرح شــده است. با این حال، این مسئله تنها یک موضوع 
اقتصادی نیست، بلکه از منظر علوم سیاسی نیز اهمیت فراوانی دارد. افزایش دستمزد 
می تواند به عنوان ابزاری مؤثــر برای کاهش نابرابری، افزایش عدالت اجتماعی و در 

نهایت  تقویت پایداری اجتماعی و سیاســی در جامعه عمل کند. این یادداشت  به بررسی ابعاد سیاسی 
افزایش دستمزد در ایران و ضرورت اجرای دوره ای آن، به ویژه در پایان شش ماهه اول سال  می پردازد.

دستمزد و عدالت اجتماعی؛ پیوندی ناگسستنی
عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین مفاهیم در علوم سیاسی است که محور بسیاری از سیاست گذاری ها 
در جوامع مدرن محسوب می شــود. عدالت اجتماعی به معنای توزیع عادلانه منابع، فرصت ها و رفاه 
میان افراد جامعه است و دولت ها مسئولیت اصلی را در تحقق آن بر عهده دارند. از این منظر، دستمزد 
به عنــوان مهم ترین منبع درآمد برای بخش درخور توجهــی از جامعه، نقش حیاتی در تحقق عدالت 
اجتماعی ایفا می کند. در کشــورهایی مانند ایران که تورم بالا و نابرابری درآمدی نســبی (ایران در رتبه 
۷۷ جهان قرار دارد) مشــاهده می شود، افزایش دســتمزدها به ویژه برای کارگران و کارکنان کم درآمد، 
ابزاری حیاتی برای کاهش شــکاف طبقاتی و بهبود شرایط معیشتی است. وقتی دستمزدها متناسب با 
هزینه های زندگی افزایش یابد، علاوه بر کاهش فقر و نابرابری، انســجام اجتماعی نیز تقویت می شود. 
این انسجام، به نوبه خود، زیربنای همبستگی و پایداری اجتماعی را تقویت می کند؛ چرا که رضایت نسبی 

اقشار مختلف جامعه از عوامل مهم در جلوگیری از بروز ناآرامی های اجتماعی است.
افزایش دستمزد؛ ابزاری برای تثبیت اجتماعی و مشروعیت سیاسی

از منظر علوم سیاســی، افزایش دستمزد نه تنها یک اقدام اقتصادی، بلکه یکی از ابزارهای سیاست 

اجتماعی و قدرت نرم دولت ها به شمار می آید. دولت ها در جوامعی که با چالش های 
اقتصــادی و اجتماعــی مواجه اند، به دنبــال راهکارهایی هســتند که هم وضعیت 
اقتصادی را بهبود بخشــیده و هم زمینه ســاز آرامش و توازن در عرصه سیاســت و 
جامعه باشد. افزایش دستمزد می تواند این نقش را به خوبی ایفا کند. افزایش منظم 
و دوره ای دســتمزدها، به ویژه در بازه های کوتاه مدت، پیام روشنی به جامعه مخابره 
می کند: دولت به دغدغه های معیشــتی مردم توجه دارد و به دنبال بهبود وضعیت 
زندگی اقشار آسیب پذیر است. این توجه، موجب افزایش اعتماد عمومی به نهادهای 
حاکمیــت و کاهش نارضایتی های اجتماعی می شــود که هر دو از عوامل مهم در تقویت مشــروعیت 
سیاسی به شمار می روند. در کشــوری مانند ایران که فشار اقتصادی بر خانواده های کم درآمد بالاست، 
افزایش دســتمزد می تواند نقش مهمی در کاهش تنش های اجتماعــی و حفظ هم گرایی ایفا کند. به  
همین  دلیل سیاســت های دســتمزد باید با برنامه ریزی دقیق و منظم اجرا شــوند تا از بروز بحران های 

احتمالی پیشگیری شود.
چالش های اجرای سیاست های افزایش دستمزد در ایران

با وجود اهمیت افزایش دســتمزد، اجرای این سیاست در ایران با موانع و چالش های جدی همراه 
اســت. یکی از مهم ترین چالش ها، نرخ بالای تورم اســت که موجب می شــود قدرت خرید حاصل از 
افزایش دســتمزدها به سرعت تحلیل برود و اثر واقعی آن بر معیشت مردم کاهش یابد. از سوی دیگر، 
دولت و نهادهای اقتصادی نگران اثرات تورمی افزایش دســتمزدها هستند. چنانچه این افزایش بدون 
هماهنگی با سیاســت های پولی و مالی انجام شود، می تواند به افزایش هزینه های تولید و رشد مجدد 

قیمت ها منجر شــود که در نهایت، دوباره فشــار تورمی بر مــردم وارد می آورد. این چرخه، 
تصمیم گیرندگان را نسبت به افزایش دستمزد مردد می کند. افزون بر این، نبود هماهنگی میان 
نهادهای اقتصادی و سیاسی باعث می شود سیاست های دستمزدی اغلب به شکل مقطعی، 

پراکنده و بدون افق بلندمدت اجرا شوند. 
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پس از فعال سازی مکانیســم ماشه که منجر به 
بازگشت تحریم های بین المللی الزام آور علیه ایران 
می شــود، در یادداشت «مکانیســم ماشه، آزمون 
تاب آوری» (روزنامه شــرق، اول مهــر ۱۴۰۴)، به 
۹ راهکار کلی پیشنهادی برای مدیریت اقتصادی 
پس از اعمال این مکانیسم اشاره شده و در پایان، 
بســتر تحقق آن نیز تبیین شــده اســت. مطابق 

قطع نامــه ۱۷۳۷ شــورای امنیــت 
سازمان ملل متحد (۲۰۰۶)، صادرات 
و واردات اقلام حســاس هسته ای و 

موشکی به ایران ممنوع شد.

یـادداشـت

اقتصاد ایران
 پس از مکانیسم ماشه
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یادداشت

یادداشت
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کامبیز نوروزی 
حقوق دان

محمدرضا یوسفی شیخ رباط
اقتصاددان و استاد دانشگاه مفید

احمد مسجدجامعی

افشین حبیب زاده

۴۰۶ روز بعد
۲

در «شرق» امروز  می خوانید:     استقلال در ورزشگاه شهر قدس از المحرق بحرین پذیرایی می کند؛ در جست وجوی خوشبختی      بیش از ۱۰۰ مهاجر ایرانی غیرقانونی بعد از دیپورت راهی کشور شدند

بازخوانی کارنامه عراقچی با کلکسیونی از 
بحران ها در گفت وگو با ساسان کریمی

 FATF تصمیم خواهد گرفتگره آخر CFT بــرگزیـــده�هــامجمع تشخیص مصلحت نظام  زیر سایه فعال شدن مکانیسم ماشه راجع  به سرنوشت

گـزارش   تیتـر یـک را در صفحه  ۳ بخوانید
برخلاف سند چشم انداز سال ۱۴۰۴، همسایگان ایران 

دست برتر اقتصاد شدند

ابتکار ترامپ دست اسرائیل را باز می گذارد 
اما انتظارات فلسطینیان را نادیده می گیرد

کارشناسان هواشناسی  وضعیت بارش و دمای کشور 
در سال آبی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ را بررسی کردند

گزارش تحقیقی «شرق» از پرونده مرموز ابتلای مردم روستای 
چنارمحمودی به ویروس اچ آی وی در ششمین سال ابتلا

تضاد سیاست ها و استمرار انحصار در خودروسازی ایران 

 تا «آرزوهای برباد رفته»از «رؤیاهای بزرگ»

نگاه نفتی به باران

توافق بدون ضمانت اجرا

چنارِ غم وَبار

 وزارت صمت 
میان وعده و  واقعیت
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یادداشتی از شیرین احمدنیا

همبستگی اجتماعی و شهروندی 
صلح مدار؛ بنیان همزیستی پایدار زندگی روزمره سالمندان پایتخت؛ بین مراقبت، کم تحرکی و تنهاییزندگی روزمره سالمندان پایتخت؛ بین مراقبت، کم تحرکی و تنهاییروزمرگی های سپید مویان تهرانیروزمرگی های سپید مویان تهرانی


